
   كهنةهاي يك اسطور مايه سير تحول بن
  

 فيروزه قندهاري
  هاي خارجي دانشگاه تهران  دانشكدة زبانمربي

  
  ٢٥/٣/٨٤: تاريخ وصول

  ٤/٥/٨٤ :تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
هاي جسماني و روحاني  هايي است با قدرت دگونهروايت دربارة ايزدان يا ايز. ديدگاه پديدارشناسي، باوري ديني ـ آييني است اسطوره، از

خوريم كه قهرمانان آنـان   اي برمي هايي اسطوره با نگاهي به متون كهن در اديان گوناگون به روايت. فوق طبيعي، که مردم آن را حقيقي پندارند  
مقالة حاضر اسطورة .  كه موضوع اين مقاله استاند چون نوح و سليمان و گاه شهرياري ايزدگونه چون جم اوستايي       آوران ديني الهي    گاه پيام 

هـاي   بازيابي شده و در بخش) وداها و گاهان(ترين مستندات هند و ايراني  کند؛ نخست جم از كهن را در دو بخش بررسي مي    ) جمشيد(جم  
هـاي نخـستين اسـلامي     ندگان سدهاي كه در آثار نويس گيرد، سپس نكاتي دربارة اين شخصيت اسطوره      گوناگون اوستا مورد بازنگري قرار مي     

  .گذر زمان ملاحظه شود هاي اين روايت كهن در اقوال و تفاسير راويانش در مايه شود تا تحول بن آمده، بيان مي
  

  .مايه اسطوره، اوستا، متون كهن، متون اسلامي، بن :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هـان   جبـه  پس بايد براي درك بهتر روح والا و سرشت نيك ايراني قدم، لت است يك مةها، رؤياها و باورهاي اولي اسطوره، تجليگاه انديشه  

ها و زواياي گونـاگون   بشري كه همچنان زنده و پويا مانده و از ديدگاه   هاي    ترين اسطوره   يكي از كهن  . هاي ديرپاي اين سرزمين كهن نهاد       اسطوره
از كهن هند و اروپـايي  آنگاه كه قوم . برد  دوم پيش از ميلاد ميةما را به هزار ، جمشيدةديرينگي اسطور. قابل بررسي است، اسطورة جمشيد است   

 شرقي آن به ةدست  وه شدندهاي اروپاي كنوني پراكند اي در سرزمين  دسته.دسوي شرق و غرب جهان سرازير شدن هاي سرد شمالي به دو سرزمين
 ةاسـطور . يابـد  هاي اساطير مشترك هند و ايران سامان مي مايه ن فرهنگي كه از ب   .ندهاي هند و ايران آمده و فرهنگ مشتركي را بنيان نهاد            كهن بوم 
پـس  . نـد ا يادگار مانـده   بهروزگار   كه از آناند ترين منابع مستندي   ي قديم ،گاهانو  يي   سرودهاي ودا  ،گردد و گواه آن     آن دوران باز مي     به ،جمشيد

  .بيفكنيمنگاهي اجمالي به منابع هندي باستان ، بپردازيم جمشيد ة به بعد ايراني اسطور کهبجاست قبل از آن

  بحث و بررسي

  جم در هند 
  در آنجـا .ستمرديف گاهان اوستاترين آنان ريگ ودا، ه شامل چهار كتاب است كه قديمي  سكريت  نترين اثر هندي به زبان سا       وداها قديمي 

 اسـت موجـودي   مردم ة و پدر و مادر همآدمينخستين زوج  Yama خود يمهمان أخواهر تو كه با او. شود ياد مي Yamازجم با نام يم است كه 
بخـش   در ١)١٠، بنـد  ٢ودا، دهـم، فـصل    ريـگ (. بخـشد   ولي همسان خدايان است و به آدميان زندگي دراز مي     ،است ناميرا كه گرچه خدا نيست     

 يهاي  جايگاه، در آسمانپارسايان به .د پنهاني آسمان جاي دارآسماني در معبد Varonaاز ريگ ودا آمده كه او شاه است و همراه با ورونه ديگري 
  تصوير،رويم  ميتر  پيشهرچهاما ). ٢٩٢-٢٩٤، صص١٤همان، فصل (كند  بخشد و وقت خود را به برگزاري جشن با آنان سپري مي           درخشان مي 
 ميرا، به عنوان نخستين انسان ،اوكه ابتدا قهرماني ناميراست. آميزد مي  هم  او به عنوان همنشين خدايان در      ديگر  با تصوير  ،خداي مرگ  يم به عنوان  

همـان،  ( .پـذيرد  يابـد و شـكوه او پايـان مـي     اينجاست كه يم به عنوان خداي مرگ شخصيت شومي مي  . شود شده و شاه قلمرو مردگان مي        ظاهر
  )٢٩٧، ص١٣٥فصل

  جم ايراني
 از جـم يـاد   ، روشن نيـست اي كه معناي آن كاملاً  در قطعه هم آن،بار نها يك ت، بخش اوستا كه كلام خود زرتشت است     ترين  كهندرگاهان،  

، ولـي آنچـه کـه    ٢اين ابهام در معناي قطعه، موجب تفسيرهاي گوناگوني شده است كه خود جاي بررسي دارد .)٢٩٢-٢٩٤ همان، صص (شود    مي
  .دارد اقتدار و اهميت او نشان ازگاهان، است كه  ،رين متن ايرانيت ميان شاهان و قهرمانان باستاني در كهنجم در نام تنها  روشن است، وجود

ها، ونديداد، ويسپرد، خرده اوستا و چند بخش  كه شامل بخشي از يسنا، يشت نامند     را اوستاي متأخر مي    اوستا هاي  به جز گاهان ساير بخش    
 ـها و آ ها كه بازتابي از نيايش آن انديشه. شينيانش نيستها و باورهاي پي دور از انديشهبه  ديني،مانند ديگر كتب    اوستا. است ديگر هـاي دينـي    يني

استوار چنان دين را اين هاي   و پايهآميختههاي زرتشت پيامبر در هم  هاي ايزدان و قهرمانان ايزدگونه با آموزه  به همراه اسطوره ،خدايان قديم است  
  .دهد  همچنان به آرامي و روشني به حيات خود ادامه مي،ن الهي ديگر ادياي پس از گذشت سه هزار سال و پيدايهم هنوزكه ساخته 

 كه گياه مقدس هوم  بودتين انسانيس نخVivaηhan ويونگهانپسر  ٣جمشيد:  متأخر، دربارة جم چنين آمده استياوستا در بخش يسناي
 مردمـي  ميـان   درمندترين  دارندة رمه خوب، فره، يم درخشان،كار اين نيكبختي به او رسيد كه او را پسري زاده شود، جمشيد  را فشرد و براي اين  

  هـا تمـام   خـوردني  گياه ناخشكيدني و آب و، چهارپايان ومردم ناميرا  اش   ري كسي كه در شهريا    ،كه نگاهي چون خورشيد دارد     ،اند  كه به دنيا آمده   
كه به سخن  پيش ازآنو اين همه بود تا  ديوان ةمرگ و نه رشك آفريددوران فرمانروايي او نه سرما بود نه گرما، نه پيري بود نه        در .بودندنشدني  

                                                        
، ص ١٣٦٨ژاله آموزگار، احمد تفضلي، جلد دوم، نشر نو، تهران، : مه، ترجاي ايران  در تاريخ افسانههاي نخستين انسان، نخستين شهريار نمونهنقل از كتاب كريستين سن،  -١

۲۸۶. 
  :براي اطلاع بيشتر از تفسيرهاي گوناگون اين قطعه مراجعه شود به -٢

رمستتر، آندرياس، بارتلومـه مـشابه   هاي استادان دا  شادروان پورداوود با ترجمهةترجم. ۴۴ ص ۱۹۵۲ انجمن زردشتيان ايراني، بمبئي، ة، نشريها گاتپورداوود، ابراهيم،   : الف
  . موجود و قابل ارجاع است۲۹۸ و ۲۹۷صفحات ) مأخذ بالا (اي ايران در تاريخ افسانه هاي نخستين انسان، نخستين شهريار نمونهها در كتاب كريستين سن،  اين ترجمه. است

  .۲۵۹ ص ۱به اهتمام اون بالا، جلد  روايات داراب هرمزديار: ب
  .۴۹۰ـ۴۹۵ص ص، ۱۳۸۳ فرهنگي انتشاراتي فروهر، چاپ سوم، بهار ةدهاي زردشت، ترجمه و تفسير موبد فيروزآذر گشسب، مؤسس سروها گات: ج
  .۷۷ـ۷۸ص ص) مهرين( سرودهاي زردشت، ترجمه و تفسير پروفسور عباس شوشتري ها گات: د
  . آورده شده استبار جم با لقب شيد ـ به معناي درخشان  در اوستاي متأخر است كه براي اول -٣
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 سـرگردان در  و ناشـاد  درمانـده و  او و بيرون شـد   مرغي آشكارا از اوربه پيك ٥ فره،پرداخت ٤ناراست سخن دروغ و به  اما چون   ،  ناراست بپردازد 
  .)٢٩٨، ص١٣٦٨کريستين سن، . رک. (بر روي زمين پنهان شد ها دشمني برابر

خواهد كه به او اقتدار دهند تا  ها مي و از آن كند گاو و ده هزار گوسفند براي ايزدان قرباني مي      جمشيد صد اسب نر، هزار     ،ها  بخش يشت  در
 نيـايش  نـده، آور  آنان نيز خواسته او را كه نثـار .آورد  فراهم را آسايش و نيكبختي،ران پيروز شود و براي آفريدگان مزداگاو بتواند بر ديوان و ستم    

 ايزدان عبارتند از اردويسور آناهيتا، ايزد بانوي آب، درواسب، ايزد دارندة اسبان تندرست، ايـزد واي          هاي نام. پذيرند   مي ،يان است اكننده و از پارس   
 درواسـپ يـشت   ٢٤٥ـ٢٤٧ صص ٢٥ـ٢٧، آبان يشت بندهاي ١ ج، ٢٥٣٦پورداوود، (ي كه نماد توانگري و بخشش است ي ايزد بانو،يا باد و ارت   

ارت ؛ ١٤٨ص  ١٥-١٧رام يـشت بنـدهاي      ؛  ١٢٠ ص   ١٣٠ بند   ٢٩، فروردين يشت كردة     ٢ ج ،٢٥٣٦ پورداوود،) (٣٨٠ـ٣٧٩صص   ٨-١١بندهاي  
را   عاقبت كار جمـشيد ، تنها در زامياد يشت علاوه بر مضامين فوقاند، هاي فوق كم و بيش مشابه مضمون يشت ٦)١٩٣ ص   ٢٨-٣١يشت بندهاي   

  :شود علت اهميت آن به اجمال ذكر ميه كند كه ب ينيز بيان م
»ستاييم كه ديرزمـاني جمـشيد دارنـدة رمـة خـوب را        برتراز ديگر آفريدگان را مي، كياني تواناي مزدا آفريدة بسيار ستوده نيرومند پرهنر  ةفر

هـا و كـرپ هـا     كوي فرمانروايان ستمگر، بر يان، برجادوگران و پر زمين داراي هفت بخش، بر ديوان و مردمان، بر   به طوري كه بر    ،همراهي كرد 
 چهارپايـان و   در زمـان او . از ديوان هم دارايي و هم سود، هم چربي و هم رمه، هم خشنودي و هـم شـهرت را برگرفـت             ]جم[. فرمانروايي كرد 

گرما، نه پيري و نه مرگ و نه رشك آفريدة ديـوان   نه   و در دوران فرمانروايي او نه سرما بود      . نشدني ها و گياهان خشك    و آب  مردمان ناميرا بودند  
 مرغي آشكارا رفره به پيك، ه سخن دروغ و ناراست پرداختباما چون . كه به سخن دروغ و ناراست بپردازد     پيش از آن  . كه دروغ گويد   پيش از آن  

نخستين فره گريخت، فره از جمشيد گريخت، فره از . دها بر روي زمين پنهان ش از او بيرون شد و او درمانده و ناشاد و سرگردان در برابر دشمني    
هاي فراخ، تيزگوش، داراي هزار هنر برگرفت، مهر، سرور همة كشورها  اين فره را مهر دارندة چراگاه.  جدا شد٧جم ويونگهان به پيكر مرغ وارغنه 

فره از جم ويونگهـان بـه پيكـر    .  فره از جمشيد گريخت،گريخت دوم ةچون فر. مندترين ايزدان مينوي آفريد  يم كه اهورا مزدا او را فره      يستا  را مي 
 ـ     را برگرفت، به    آن ٨ويهثفريدون پسر خاندان آ   . مرغ وارغنه جدا شد    جـز زردشـت شـد؛ همـو كـه      ه طوري كه پيروزمندترين مردمـان پيروزمنـد ب

 ديوي بسيار نيرومند كـه بـراي زنـدگان    روجد.  سه پوزة سه سر شش چشم داراي هزار حيله را شكست داد)ضحاك =  ( azhidahakدهاك اژي
فره از جم .  فره از جمشيد گريخت،سومين فره گريخت. ان اشه آفريد هان مادي، براي نابودي ج    هضد ج  بدكاري كه او را اهريمن بر     . شرير است 

 ـ   ش نيرومندا كه به سبب دلاوري مردانه  طوري ويونگهان به پيكر مرغ وارغنه جداشد، گرشاسب دلير آن را گرفت به           جـز  ه ترين مـردان نيرومنـد، ب
 همين يشت آمده است كه چـون  ٤٦بند در . ٩)٣٣٦ ـ٣٣٧ و ٣٣٩، صص ٣٠ـ٣٨ و ٤٦بندهاي   ، زامياد يشت ٢، ج   ٢٥٣٦پورداوود،  ( »زرتشت شد 

  . كردنداش اره به دو نيمه با و يافتند را  اوsapiturفره از جمشيد گريخت ضحاك وسپيتور
 ـاست ٤٣-٢٠ و ١٩-١ دو است كه شامل بندهاي  ونديداد ، كه بسيار به موضوع جم پرداخته      تااوسهاي   ديگر بخش  از علـت طـولاني   ه  كه ب
  ١٠: چنين است١٩-١بندهاي ترجمة مختصر . پردازيم مياند  به نكات مهم و جديدي كه منابع قبلي به آن نپرداخته  تنها،بودن آن
؟ بـه چـه كـسي ديـن اهـورايي      مسخني كردي پيش از من كه زردشـت  مان نخستين بار همبا چه كسي از مرد: پرسد زردشت از اهورامزدا مي  «

آماده باش اي جم : به او گفتم. به او دين اهورايي زردشتي را آموختم......  جم زيباي دارندة رمة خوب به: زردشتي را آموختي؟ آنگاه اورمزد گفت     
آنگاه اورمزد پاسخ . ام براي ياد گرفتن و مراقبت دين ام و آموخته نشده  فريده نشده  آ من: ادجم پاسخ د  . براي ياد گرفتن و مراقبت دين من      ...... زيبا
. نگهبان جهان من باش. ر آماده نيستي براي ياد گرفتن و مراقبت دين من، پس جهان مرا فراخ كن، پس جهان مرا ببالان، پس حامي، پاسدارگا :داد

.  نه باد سرد باشد نه باد گرم، نه بيماري نه مرگ،در فرمانروايي من. حامي و پاسدار و نگاهبان باشم...... ممن جهان تو را ببالان: آنگاه جم پاسخ داد
آنگـاه زمـين از   .  و سيصد زمستان از شهرياري جم سـپري شـد  ١١.زرنشان) سيخكي(اي  حلقة زرين و تازيانه   : آنگاه اهورامزدا به او دو افزار سپرد      

                                                        
بار در   ها و عبارات مهم است، كه در اينجا نيز به علت اهميت گفتن سخن دروغ و ناراست عبارت فوق سه ها وجود تكرار واژه يكي از خصوصيات انشايي در بخش يشت -٤

  :براي عبارت اوستايي آن نك به[. متن تكرار شده است
Hans Reichelt, Avesta Reader: Texts, Notes,Glossory and Index, Walter De Gruyter and Berlin 1968, P. 32.] 

فرمانروايان، داراي فرة مخصوص به خودنـد كـه   .  در آيين زرتشتي، فره نيرويي است آسماني كه هر انساني آن را داراست، تا او را در انجام اعمال و وظايفش ياري دهد    -٥
  .توانند فرمانروا باشند يگر نميدهند و د چون ناسپاس شوند آن را از دست مي

  . نيز قابل ارجاع است۲۹۸ ـ۳۰۰صص ) مأخذ قبل( كامل بندهاي فوق در كتاب كريستين سن، ةترجم -٦
٧- Varaγnaهمان پرنده شاهين يا باز است .  

3- Aϑwya 
  . آمده است۳۰۰ـ۳۰۱صص ) مأخذ قبل(ترجمه بندهاي ذكر شده در كتاب كريستين سن،  -٩

  .۳۰۱ـ۳۰۳عه به ترجمه كامل بندهاي مذكور نك به مأخذ بالا صص براي مراج -١٠
 ترجمة اين دو واژه موجوداست که براي توضيح بيشتر رجوع شود بـه  ةنظرات مختلفي دربار.  استaštra و Suwraهاي حلقه زرين و تازيانه به ترتيب        اوستايي واژه  -١١

  .۱۷۸ـ ۱۷۹ص ص ۱۳۶۲، انتشارات طوس، پژوهشي در اساطير ايرانهاي مهرداد بهار،   و يادداشت۳۰۲سن، مأخذ بالا، ص  پاورقي كتاب كريستين
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هنگام نيمروز، به سوي راه خورشـيد    آنگاه جم به سوي روشني، در،هاي سرخ سوزان پر شد  سگان، پرندگان و آتش  چهارپايان؛ ستوران، مردمان،  
چهارپايـان،  .  كرد، بودکه پيش ترتر از آنچه  جم زمين را يك سوم پهن. به جنبش درآورده، آن را با سيخك سفتزمين را با حلقة زرين   . رفت فرا

  .»خواستند  آنگونه كه مي] و در آنجا زيستند[امتگاهي يافتند، بنابرميل خود ستوران و مردمان در آنجا اق
بار يك سوم زمين   هر،افتد صد زمستان اتفاق ميسي دوبار ديگر بعد از هر ،علت كم شدن جا براي مردمان و ستوران داستان گستردن زمين به  

  ).٣٠١ـ٣٠٣ ص، ص١٣٦٨سن،  كريستين (.شود  ميبود تر که پيشه چتر از آن  سوم زمين سه سوم پهننوبتاين ترتيب  شود و به  تر مي گسترده
فرمان اهورامزدا است   هاي سهمگين و ساختن ور توسط جمشيد به      آمدن زمستان  ةطور مفصل دربار     به اوستا همين بخش از     ٤٣-٢٠بندهاي  

  .اي داريم طور مختصر به آن اشاره اهميت موضوع به كه بنابر
جمشيد دارندة رمة خوب نيز با بهترين مردم در ايرانويج انجمني برپا كرد و ايـن دو  . زدان مينوي در ايرانويج انجمني برپا كرد      اهورامزدا با اي  

 مـرگ   ازفقط يـك سـوم چهارپايـان   . آور بتازند  ها و سرماي سخت مرگ     كه بر جهان مادي زمستان    : هم شدند و اهورامزدا به جم گفت       انجمن با 
تا مردم را مسكن باشد و چهارپايان را اصطبل، بـدانجا تخمـة چهارپايـان، سـتوران، مـردم، سـگان، پرنـدگان و               وري بساز  پس اي جم  . بگريزند

 هـايي بـا   و باروهاحصارانبارها، ديوارهاي محافظ،  ها،  خانه. يكن مي ، مرغزارها برپا يكن مي بدانجا آب را جاري      .بري  ميهاي سرخ سوزان را      آتش
  ةتخم، اند را كه برروي زمين بزرگترين، بهترين و زيباترينتخمة همه گونه چهارپايان  ، همة مردان و همة زنانة آنجا تخم.يساز مي هاي بلندديوار
ايـن  . بـري  اند، مـي  ترين و خوشبوترين هايي را كه بر روي زمين خوشمزه تخمة خوردني. اند  بلندترين و خوشبوترين   ،روي زمين   را كه بر   يگياهان
سازي، در بخش مياني شش و در بخش پسين  در بخش پيشين آن جايگاه نه پل مي     .  تا در آنجا زوال ناپذير بمانند      يكن ميرا جفت جفت    ها   تخمه

ور را بـا    هـاي آن  بخـش . بري، به بخش مياني ششصد و به بخش پسين سيصد ها هزار تخمة مردان و زنان را مي    به بخش پيشين از طريق پل     . سه
چگونه من وري را كه «: دهد و جم انديشيد  كه از درون خود به خود روشني مي يساز مي و در ور دري روشنايي بخش        يكن ميحلقة زرين نشان    

و جـم  ، ها خمير كن ها بسپر و با دست اي جم زيبا پسر ويونگهان، زمين را به پاشنه«:  سپس اهورامزدا به جم گفت»اهورامزدا به من گفت بسازم؟    
هاي سرخ سوزان را همـانطور كـه اورمـزدا     ان، سگان، پرندگان و آتش آدميبدانجا تخمة چهارپايان، ستوران،   . جم ور را ساخت   آنگاه  . آنچنان كرد 
نورهاي طبيعي . ساختبها   و پلبلندها، انبارها، ديواري محافظ، حصار و باروي  مرغزارها برپا كرد، خانه. بدانجا آب را روان كرد.  برد ،فرموده بود 

 از هـر  بـار   يـک چهل سال چنين هر اين .سال چون يك روز بنمايد     و يك . گرفتند  قرار ،در ور جم ساخته   ) ناپايدار(و نورهاي مصنوعي    ) پايدار(
 ديـن  ١٢ کرشـيپتر مـرغ .  دارند،جفت انسان و از چهارپايان جفتي زاده شود، نر و ماده و اين مردم زيباترين زندگي را در وري كه جم ساخته است    

  )٣٠٣-٣٠٦ صهمان ،ص(.  باشندurvatatnar اوروتتنره ور برد و سرور و داور ايشان زردشت و پسرش مزدايي را به
 و چند منبع نامه جاماسپ ،روايات پهلوي، اسپرم هاي زاد گزيده، مينوي خرد، داتستان دينيگ، دينكرد ،بندهشآنچه در منابع پهلوي مانند 

اند كه نويسنده بـر    است به آنچه که از منابع اوستايي كسب شده و بخشي نيز تفاسير و مطالبي     ديگر دربارة اين اسطوره آمده است، بخشي مربوط       
هاي اوستايي اين اسطورة كهن در ادبيات دورة اسلامي است، از ذكر مطالب  مايه بنابراين با توجه به هدف اين مقاله كه بازيابي بن    . آن افزوده است  

  .پردازيم اند، مي بررسي آنچه نويسندگان دورة اسلامي دربارة جم و كاركردهايش بيان داشته، اينک به ١٣موجود در كتب پهلوي گذشته

  جم در ادبيات دورة اسلامي
نويسندگان اين دوره اعم از عرب و عجم همچون فردوسي، خيـام، بيرونـي،    .  اسلامي نيز مقامي شامخ دارد     ة جمشيد در ادبيات دور    ةاسطور

 از .اند بازتابانده شانهاي هاي گوناگون اين اسطوره را در نوشته  جلوه،بري، محمد بلخي، ابن قتيبه و بسياري ديگرحمزه اصفهاني، محمدبن جرير ط    
 افـزوده  ها هايي برآن  پيرايه،دنآميز هم مي ها و باورهاي آن زمان مردم در  با انديشه،ي خود طي قرون و اعصاريآنجا كه روايات اساطيري در جابجا    

هـاي آغـازين     با متون سده،با تطبيق اسطورة هند و ايراني جمشيد .نماياند  روي ميانهاي كهن آن مايه ها را كنار زنيم بن     آن پيرايه شود كه چون      مي
  .سازيم هاي كهنشان مربوط مي مايه هاي افزوده در اين دوران را به بن  آن پيرايه،اسلام

هـايي كـه در خـود جـاي      طبلص ـهـا و ا  هـا و پـل    كه چون شهري است با خانهسازد در اسطورة اوستايي، جمشيد به فرمان اورمزد وري مي  
آمدن مصالح   پديد،گان اسلامي دليل نيست كه نويسند  پس بي،اند شده  شهري كه ديوارها و حصارهاي آن با خشت و گچ و سنگ ساخته؛  است  داده

و  ).٤٠  و٣٢ص ص ـ، ١٣٤٦ ،حمزة اصفهاني(ها برجاي بود  مدت تا  آن  هاي و بنيان پلي بر دجله كه خرابهچون خشت و گچ و سيمان    ساختماني  
و طـوس  بابـل  ) ٨١ص ، ١٣٧٤ ،مقدسـي ال( تيسفون، اصطخر در فـارس   )٥٢١ ص   ،١٣١٨،  ›به تصحيح ‹الشعراء بهار     ملك(بناي شهرهاي همدان    

                                                        
1- karšiptar 

  .۳۱۱ـ۳۸۷براي مطالعة منابع پهلوي اين روايت، رجوع شود به كتاب كريستين سن، مأخذ قبلي، ص  -١٣
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  .١٤)٨ص ، ١٣٣٠ يام،خ(دهند  ها را به جمشيد شاه نسبت مي و حتي ساختن گرمابه) ٤٢ص ، ١٣٤٧ ،گرديزي(
 ، بـرد »ور«هاي سرخ سوزان را به  هاي مردان و ستوران، سگان، پرندگان، گياهان و آتش        كه بايد به فرمان اورمزد بهترين و زيباترين تخمه         او

و چـون  ) ٦٠٤ص ، ١٣٤٤مـسعودي،  و ٢٠١ ص   ،١٣٣٥،  شهرسـتاني (شـود     آتشكدة خوارزم مي   نبغ در فرهاي بعد برپا دارندة آتش        در متون دوره  
عنـوان شـهرياري يـاد    ه داند، اينجاست كه از جمشيد در متون اسلامي ب كند پس زبان آنان را مي  هدايت مي»ور «ستوران و سگان و پرندگان را به  

  . استهاي اين شهريار ايراني با سليمان سامي نييكي از همگو كه اين )٨٩ ص ،١٣٧٤ ،مقدسيال(داند  شود كه زبان حيوانات را مي مي
تخمـة همـة گياهـان را كـه بـر روي زمـين بلنـدترين و        ، ه در دوران شهرياريش نه باد گرم باشد نه باد سرد، نه پيري و نه مـرگ          كجمشيد  

 ـ.برد  مي»ور« به ،اند ترين و خوشبوترين ها را كه بر روي زمين خوشمزه    اند و تخمة همة خوردني      زيباترين س در گـذر زمـان بنيـانگزار پزشـكي      پ
. دارد تن و بـافتن آن وا مـي  ش ـسازد و مـردم را بـه ر   آفريند و ابريشم و كتان مي  شراب مي،گيرد مي طرهاي خوشبو از گياهان بر     ادويه و ع   .شود  مي

گستراند تا مردم و چهارپايان و ديگر آفريـدگان اورمـزدي را كـه بـسيار      او سه بار زمين را مي )٤١ ، ص١ج ،١٣٤٥، فردوسي و ١٢١ همان، ص (
در دوران طلايـي شـهرياري جـم مـردم در كمـال       .دهنـد  ست كه بنيان طبقات اجتماعي را نيز به او نسبت ميازين رو. ي دهد در آن جا ،اند  گشته

بخشد و وقت خود را به برگزاري جشن با   درخشان در آسمان ميييها  جايگاه ،مردم پارسا به  ا، او   دو   ريگ ةبرند و بر مبناي سرود      مي آسايش بسر 
. گيـرد  گونه تعلق مـي د به اين شهريار ايز، تاكنونروزگارترين   اين بزرگترين جشن ايرانيان از كهن،بيهوده نيست كه نوروزپس . كند آنان سپري مي 

  .اند كه در جاي خود قابل تأمل است اسلامي توجيهات ديگري را براي انتساب اين جشن به جمشيد بيان داشتهة گرچه نويسندگان دور
 ةهايي كه اصل و بن آن بـه همـان اسـطور    پيرايه. رسد گون به زمان متأخر مي   هاي گونه   د اوستايي با پيرايه    جمشي ةاين چنين است كه اسطور    

،  او در اسـاطير سـاير ملـل   يانبررسي و تطبيق شخصيت جمشيد، اين پيش نمونة آرماني همة شاهان، با همتا    . گردد  كهن جم هند و ايراني باز مي      
 دراينجا تنهـا بـه   لي و،طلبد  خود داستان ديگري است كه مجالي ديگر مي،م هندي و سليمان و نوح سامي     يوناني، ازيريس مصري، ي    هچون پرومت 

 شايد براي ما آنچنان ملموس نباشد كه آميختگـي  ،كنيم كه آميختگي شخصيت جمشيد با پرومته يوناني و ازيريس مصري     ذكر اين نكته بسنده مي    
هاي گوناگون چون برگردونة زمان  هاي فرهنگ ه روايات و اسطورهر نيز امري است طبيعي، زيرا هموااين شخصيت با سليمان و نوح پيامبر، و اين      

هـا و   ينيهاي اين روايات را با آ آميزند و مردمان كه راويان آنانند كاركردها و خويشكاريهاي شخصيت   هم مي  هم برخورد كرده و در      با ،نشينند  مي
 و چنين است كه در متون اسلامي شخصيت جم ايراني با سليمان و نوح ،د تا به كلام خويش حقانيت بخشندآميزن م در مي هباورهاي ديار خود به

  .آميزد سامي درهم مي

  گيري نتيجه
 جمشيد، اين شهريار ايزدگونه در سرودهاي ودايي و گاهاني، كتب اوستايي و پهلوي و منابع اسـلامي ايـن نتيجـه     ةتطبيقي اسطور   با بررسي 
با دو .  ولي عمري دراز دارد،گرچه ناميرا نيست، كه دارندة فرة ايزدي است او. كه جمشيد در اسطوره خود شخصيتي است سه بعديحاصل است 

مانش را از سرما و  ز مردم.آورد مي به فرمان اهريمنان را ديوان و .گستراند تا آفريدگان اورمزدي را بهتر در خود جاي دهد افزار ايزدي زمين را مي   
 روحـانيون،  ةچهـار طبق ـ . نهـد   طبقات اجتماعي را بنيـان مـي  ،هفت اقليم جهان فرمانرواست  كياني بر  ةفر اوكه با . رهاند   مي  بيماري و مرگ   ،گرما

فـسوس كـه قهرمـان    ا.  گيتي را پاس بدارنـد ةدارد تا مردم حيات دوبار جشن نوروز را در اول هر سال برپا مي       . وران  كشاورزان و پيشه   ،جنگاوران
با گفتن . بالد به خود غره شده و برخود مي. گرايد  اوج به حضيض مي در والا و ايزدگونه، چون هر انسان سخيفي كههاي ويژگيرة ما با تمام اسطو

  .شود  ميفنادهد و راهي ديار  ي ملك و جهان را يكسره از دست ميكند و چنين است كه او با منّ كلامي ناصواب ناسپاسي كرده و كفران نعمت مي
 رسـتاخيز،  ،هـاي آفـرينش   گيرد، در دل اسطوره هاي اساطير جاي مي   دارد كه هر بعد آن در دل يكي از گونه          ياسطورة جمشيد ابعاد گوناگون   

 جمـشيد از ديـدگاه مكاتـب مـدرن     ةاسـطور . ١٥هاي مربوط به بخت و تقدير هاي باززايي و تجديد حيات و اسطوره    شهرياري و پهلواني، اسطوره   
 فلسفه و هنر، زبانشناسي و تـاريخ اديـان مـورد          ،پديدارشناسي شناسي،  شناسي، روانشناسي، جامعه    هاي قوم   كه اساطير را از ديدگاه     شناسي اسطوره

توانند به عنوان ابزاري براي شرح و تفسير نمادين كاركردهاي ديني  هاي يك قوم مي از آنجا كه اسطوره. قابل بررسي استنيز دهند  مطالعه قرار مي
به  مردمان در درازناي تاريخ،  ها و باورهاي  جمشيد و آميزش آن با انديشهةگيرند، ديرينگي اسطور ختار اجتماعي يك ملت مورد استفاده قرارو سا

  .آن ابعاد گوناگون بخشيده كه بررسي هر بعد آن نگاهي است نو به اين اسطورة ديرپا

                                                        
، اخـذ  ۱۳۷۵: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهـران ، فرهنگ اساطيري ـ حماسي بيشتر منابع مربوط به بخش اسلامي از كتاب صديقيان، مهين،  -١٤

  .گرديده است
  . مراجعه شود۶۴ـ۷۴، صص ۱۳۷۷، انتشارات سروش، تهران، اسطوره، بيان نمادين براي اطلاع بيشتر دربارة انواع اساطير نك به اسماعيل پور، ابوالقاسم، -١٥
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  .١٣٧٦، انتشارات فكر روز، تهران، يرانجستاري چند در فرهنگ ا،  ــــــــــ  -٧
  .١٣٢٩، بمبئي، گاثاهاپورداوود، ابراهيم،   -٨
 .٢٥٣٦، تهران، دانشگاه تهران، انتشارات ٢ و ١ ، جها  يشت، ـــــــ  -٩

 .١٣٤٦، ترجمة جعفر شعار، تهران، بنياد فرهنگ ايران، تاريخ پيامبران و شاهانحمزة اصفهاني، حمزه بن حسن،   - ١٠
  .١٣٣٠، تصحيح مجتبي مينوي و به اهتمام سيد عبدالرحيم خلخالي، تهران، كتابخانة كاوه، نوروزنامهبراهيم، خيام، عمر بن ا  - ١١
الدين صدر تركة اصفهاني، تصحيح محمدرضا جلالي نائيني، چاپ دوم، تهران، كتابفروشي  ، ترجمة افضلالملل و النحلشهرستاني، محمدبن عبدالكريم،   - ١٢

 .١٣٣٥ سينا،  ابن
پيشداديان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، :  به روايت منابع بعد از اسلام، جلد اولفرهنگ اساطيري ـ حماسي ايراندخت،   مهينصديقيان،  - ١٣

  .١٣٧٥تهران، 
  .١٣٤٥هاي جيبي، تهران،  ، ژول مول، سازمان كتابشاهنامهفردوسي، ابوالقاسم،   - ١٤
، ترجمه احمد تفضلي و ژاله آموزگار، نشر نو، تهران، ٢، جلد اي ايران  در تاريخ افسانهخستين شهريارهاي نخستين انسان، ن نمونهكريستين سن، آرتور،   - ١٥

١٣٦٨. 
 .١٣٤٧، به اهتمام عبدالحي حبيبي، تهران، بنياد فرهنگ ايران، الاخبار زينگرديزي، عبدالحي بن ضحاك،   - ١٦
 .١٣٤٤اسم پاينده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، ترجمة ابوالقمروج الذهب و معادن الجوهرمسعودي، علي بن حسن،   - ١٧
  .١٣١٨، تهران، كلالة خاور، )الشعراء ملك(، تصحيح محمدتقي بهار التواريخ و القصص مجملــ ،  مؤلف  - ١٨
  .١٣٥٤، ترجمه احمد تفضلي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، مينوي خرد ــ ، مؤلف  - ١٩
 .١٣٦٨ ژاله آموزگار، احمد تفضلي، نشر چشمه، تهران، ةم، ترجشناخت اساطير ايرانهينلز، جان،   - ٢٠
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